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  احمدرضا صدري 
در روزهايي كه بر ما گذش�ت، از س�الروز تأسيس 
نخس�تين نهاد برآمده از پيروزي انقلاب اسلامي، 
يعني كميته انقلاب اس�لامي عب�ور كرديم. مقال 
پي آمده درصدد اس�ت ك�ه بس�ترها و پيامدهاي 
تأسيس اين نهاد را در دوراني خطير و پرتلاطم به 
بررسي بنش�يند. اميد آنكه تاريخ پژوهان انقلاب 
اس�لامي و عموم علاقمندان را مفيد و مقبول آيد. 

  
  آغاز حيات نهادي خودجوش و مردمي

در آغازين سللاعاتِ پس از پيروزي انقاب اسللامي، 
نخسللتين دغدغه مردم انقابي، چگونگي حراست از 
اين دستاورد و ممانعت از اقدامات ايذايي بازماندگان 
رژيم گذشته بود. همين امر موجب شد كه بسياری از 
آنان به گونه اي خودجوش، به تأسيس نهادي بپردازد 
كه به تحقق اهداف فوق كمك كند. امام خميني رهبر 
انقاب اسامي نيز با اطاع از اين امر و مشورت شهيد 
آيت الله مرتضي مطهري، آيت الله محمدرضا مهدوي 
كني را به رياسللت اين نهللاد برگزيدنللد. دكتر جواد 
منصوري از مبارزان و محققان تاريخ انقاب اسامي، 

در اين باره مي نويسد:
 »در 23 بهمللن 1357، امام خميني فرمان تشللكيل 
كميته هاي انقاب اسللامي را صللادر كردند. بنابراين 
در غالب شللهر ها، محات و مسللاجد، اين كميته ها به 
صورت خودجوش، كاماً مردمي، بللا كمك و هدايت 
روحانيون، تشكيل و به تدريج زير نظر مديريت كميته 
مركزي انقاب اسامي قرار گرفتند. كميته هاي انقاب 
اسامي - كه ابتدا با عنوان كميته  موقت كار خود را آغاز 
كردند- در اوايل انقاب و در خلأ نهادهاي حكومتي، به 
رتق و فتق تمامي امور مي پرداختند. از مبارزه با منافقين و 
تروريست هاي ضدانقاب گرفته، تا حل و فصل اختافات 
خانوادگي. اين امر به خاطر قللرار گرفتن روحانيت در 
رأس كميته هاي انقللاب، نمود خاصي يافتلله بود. به 
دليل احتمال بروز آشفتگي و بي نظمي در تهران و غالب 
شهرهاي كشور، كميته هاي زيادي توسط روحانيون و 
نيروهاي انقابي تشكيل شد كه تعداد تقريبي آنها در 
آغاز 1500 كميته بود. پس از تشكيل كميته ها، كساني 
كه سابقه تشكياتي داشتند، آقاي حسن لاهوتي را براي 
رياست كميته پيشنهاد داده بودند. او بيشتر مي توانست 
با نهضتي ها و مجاهدين خلق و بني صدر بسازد. شهيد 
آيت الله مرتضي مطهري در اين باره به امام مي گويد: آقاي 
لاهوتي آدم بدي نيست، اما اينها كه دورش را گرفته اند، 

آدم هاي خطرناكي هستند و مصلحت نيست كه شما 
اين حكم را براي ايشان بنويسيد... در نهايت با موافقت 
امام خميني و بعد از مدتي، به آقاي لاهوتي مسئوليت 
نمايندگي امام در سپاه پاسداران انقاب اسامي سپرده 
مي شود. در آغاز هر يك از كميته ها در اجراي اقدامات 
خود، با كميته هاي همجوار تداخل داشللتند، بنابراين 
وجود يك مركز و انتصاب يك مسئول به عنوان سرپرست 
تمامي كميته هاي انقاب ضروري مي نمود، تا بتواند آنها 
را به صورت نظام مند درآورد و به فعاليت هايشان انسجام 
بيشتري ببخشد. در اين زمينه امام خميني با نظر شهيد 
مطهري مبني بر پيشنهاد آيت الله محمدرضا مهدوي 
كني براي اين سللمت، موافقت كردند و حكم ايشان را 
در10 اسفند 1357 اباغ نمودند. آقاي مهدوي كني در 
خصوص تشكيل كميته ها مي گويد: كميته ها نيرويي 
خودجوش و متشللكل از مردم بود... بسياري از مردم، 
علما، روحانيون و امام جماعت ها، به خاطر انقاب وارد 
ميدان شدند. البته در اين ميان، افرادي هم آمدند كه 
صاحيت نداشللتند... از اين رو دولت موقت به برخي 
اقدامات كميته اعتراض داشت... خود بنده هم به برخي 
از كارهاي آنها معترض بللودم، ولي آن موقع كميته ها 
تحت نظام خاصي نبودند و هر كس به سليقه و شناخت 
خود، انجام وظيفه مي كللرد و دولت موقت با ادامه كار 
كميته هاي انقاب موافق نبود و معتقد بود كه شهرباني 
و ژاندارمري مسئول حفظ انتظامات است، ولي غافل از 
اينكه در آن موقع شهرباني و ژاندارمري وجود خارجي 
نداشت! عاوه بر آن شهرباني و ژاندارمري رژيم سابق، با 
ساختار انقاب سنخيت نداشت و تصفيه و خانه تكاني 

ضروري بود... .« 
  گروهك ها و س�وء اس�تفاده از س�اعت صفر 

سياست
همواره در تاريخ، ساعت صفر سياسللت نمادي براي 
هرج و مرج و يافتن و به دست آوردن توسط گروه هاي 
سياسي بوده است. طبعاً پس از سقوط رژيم پهلوي، اين 
شرايط در ايران نيز رخ نمود، چه اينكه گروهك هايي 
درصدد بودند تا انبارهاي مخفي خويش را از سللاح 
و اموال عمومي پرُ سللازند و به نوعي آينده خويش را 
تضمين كنند. توصيف گويايي از اين شرايط را مي توان 
در خاطرات زنده ياد آيت الله حيدرعلي جالي خميني 
مسللئوليت كميته انقاب اسللامي منطقه 5 تهران، 

خواند و دريافت:
»يادم  نمللي رود آن  موقعي  كه  انقاب  شللد از نيروي  
دريايي  پهلوي  ما آمدند و گفتند: كه  آقا خاصه  بياييد، 

ريختند در اينجا و دارند تمام  اموال  بيت  المال  را به  غارت  
مي برند! ما با دو سه  تا از مسللجدي ها رفتيم  و ديديم ، 
مردم  دارند از در و ديوار بالا مي آيند. در شميران نو هم 
يك  عده اي  آمده اند و دارند ماشللين ها را مي برند. يك 
نفر پشت  اتوبوس  نشسللته  بود و مي خواست  اتوبوس  
را ببرد! ما رفتيم  و گفتيم آقا چرا اين  جوري  مي كنيد؟ 
گفت انقاب  كرديم ، مال  خودمان  است ! گفتم انقاب  
كرديم  يعني  چه؟  بيت المال، مال  مسلللمين  است . ما 
رفتيم  روي  ديوار دست  تكان  داديم  و جمعيت  را جمع  
كرديم . به  آنها گفتيم آقايان  من  نماينده  حضرت  امام  
هستم، از طرف  امام  يك  پيامي  براي  شما دارم  و آن  اين  
است  كه  من  به  شما عرض  مي كنم  كه  خواسته امام  از 
شما اين  است  كه  اين  بيت  المال  است، مؤظف  هستيد 
كه  اينجا را حفظ  كنيد، نگذاريد كه  كوچك ترين  چيزي  
از اين  درها بيرون  برود... مردم  هم  انصافاً خوب  مردمي  
هستند، حالا با همه  اين  كيفيات ، همه  يك  صدا گفتند 
آقاي  جالي  چشم ! ما اين  كار را مي كنيم . جوان هايشان  
را جمع  كردند و اين  جوان ها را گذاشتند روي  ديوارها، 
درها را بستند... عاوه بر اينها، مسئله گروهك ها عجيب  
چيزي  بود. به  نظر من  خيلي  هوشلليارانه  كار مي شد و 
ضربه  مي زدند. مخصوصللاً گروهك  منافقين  و به قول 
خودشان مجاهدين  خلق . من  يك  وقت  متوجه  شدم ، 
ديدم  يك  نفري ، يك  ماشين  پيكان  را از بي سيم  پر كرده  
بود! حتي روي  صندلي ها را پر كللرده  بود، هر چيز كه  
جمع  نمي شد، به  گردنش آويز كرده  بود ! من  رفتم  جلو و 
گفتم آقا چه  كار داري  مي كني ؟ گفت هيچ ، مي خواهيم  
اينها را ببريم  خدمت  امام ! يكي  از اين  مسللجدي ها به  
من  گفت  كه  آقا تو بنشين  پهلوي  او و آنجا برويد. با چه  
حيله اي  اين ما  را وسط  راه  پياده  كرد! يك  كار ديگري  كه  
به  ما خبر دادند، اين بود كه در جنگل هاي  تهرانپارس ، 
يك  ماشللين  تريلي  پر از اسلحه  اسللت . ما بافاصله  با 
رفقايمان  رفتيم  و ديديم  بله ، يك تريلي  پر از ساح  را 
آورده اند و پنهان  كرده اند كه  بحمدالله آن  را هم  ما نجات  

داديم  و برگردانديم ... .« 
  اعضاي كميته در آغاز، 8 ماه حقوق نداشتند!

شرايطي كه در بخش پيشين وصف آن رفت، به شكلي 
شديدتر در ساير شهرستان ها نيز خودنمايي مي كرد. با 
اين همه تشكيل كميته هاي انقاب اسامي با مديريت 
علماي باد، تا حدود زيادي توانسللت به اوضاع سللر 
وسامان بخشد. زنده ياد آيت الله نورالله طبرسي نماينده 
سابق ولي فقيه در استان مازندران نيز در اين موضوع، 

روايتي شبيه به ماجراي پيش گفته دارد: 

»در آن ايام شللهر بي كانتر شللده بللود. ما جمع 
شديم يك شوراي همبسللتگي تشكيل داديم، از 
گروه هاي مختلفي از قضات، بازاري ها، مهندسين، 
كارخانه دارها، مردم معمولللي و روحانيت كه اين 
شهر را اداره كنيم. مرحوم شهيد قاسمي - كه در 
فاجعه هفت تير شهيد شدند - ايشان هم ميدان دار 
بود. با هم بوديللم و اين شللهر را اداره مي كرديم، 
تا انقاب ديگر پيروز شللد. باز هم ما اين شللوراي 
همبسللتگي را بعد از ايللن داشللتيم. كانتري، 
شهرباني، دادگستري همه خودمان بوديم. تمام 
اين كارها و شئون اجتماعي و سياسي را تقريباً ما 
زير نظر داشتيم. بعضي ها را هم ما خودمان مباشر 
بوديم. در روستاها ارباب و رعيت دعوا مي كردند، 
براي اصاح بين آنها مي رفتيم. تشللكيل كميته 
انقاب اسامي در مازندران، به صورت خودجوش 
صورت گرفت. افللرادي مثل آقايان يوسللف پور، 
دامادي، عبدالحميد و دوستان ديگر، در تشكيل 
كميته با ما بودند. باشگاهي براي راه  آهن بود، اين 
باشگاه را تصرف كرديم و كميته انقاب اسامي را 
راه انداختيم. يك عده از بچه ها، مثاً پادگان درست 
مي كردند، مراكز امنيتي را حفظ مي كردند. فكر 
مي كنم نزديك هشت ماه حقوق نداشتند! باز ما 
تجار را در منزل يكي از آقايان علما جمع كرديم، 

يك پولي گرفتيم براي اين پاسداران داديم... .« 
  دغدغه ها و فعاليت هاي كميته ها، نگاهي 

از درون 
زنده ياد سردار آيت گودرزي، از فرماندهان اصلي 
كميته هاي انقاب اسامي و افراد نزديك به آيت الله 
مهدوي كني به شللمار مي رفت. هم از اين روي از 
نحوه شكل يافتن و تكوين اين كميته ها، خاطراتي 
فراوان داشت. وي در بخشي از واگويه هاي خويش، 
در باب موضوعاتي چون آموزش نيروهاي كميته، 
وظايف كميته ها در محات و نيز نقش آفريني اين 
نهاد در تأسيس ساير مراكز امنيتي نظام اسامي، 

چنين آورده است:
»بعد از پيللروزي انقاب اسللامي، تمركزمان را 
روي آموزش گذاشتيم. ما سلله تا كار را هم زمان 
شروع كرديم: تصفيه، گزينش و آموزش. آموزش 
را از حللدود تيرمللاه 58 شللروع كرديللم. هفت، 
هشللت نوع آمللوزش را هم زمان شللروع كرديم. 
دوره هاي عمومي مان دوره هاي سه روزه بود كه 
در ولي آباد برگزار مي شللد، بعد يك هفته اي شد. 
بعد آموزش ها را به پادگان نصر برديم. حدود يك 
ماه ادامه پيللدا كرد، تا اواخر سللال 59. لذا اولين 
دوره هاي آموزشللي ما، در حقيقت آموزش هاي 
48 ساعته و 72 ساعته بود. بعد همين جور ادامه 
پيدا كرد تا دوره هاي تخصصي شللش ماهه، بعد 
هم دانشكده افسري ايجاد شللد. نيازمندي هاي 
قسمت هاي مختلف نظام باعث مي شد كه نيروها 
بروند جذب آنجا شللوند. سللپاه كه تشكيل شد، 
بخش اعظمي از بچه هاي كميته را به سپاه داديم. 
جهاد سازندگي كه تشكيل شد، بخش زيادي از 
بچه هاي كميته به جهاد رفتند. وزارت اطاعات 
كه درست شد، بخش هاي زيادي از آنها به وزارت 
اطاعات رفتند. كميتلله در حقيقت يك پايگاه و 
نقطه  ثقلي بود كه آدم هاي توانمندش بسيار بسيار 
زياد هم بودند، لذا نياز نيروي انساني كيفي را در 
سازمان ها و تشكيات جديد پرُ مي كردند. براي 
تشكيل دستگاه هاي مختلف نياز به نيرو داشتيم، 
ناگزير بوديم خدمت آيت الله مهدوي كني برويم 
و بگوييم: آقا، اگر شللما اجازه دهيللد، اين نيروها 
آزاد شللوند و بروند سللپاه را راه انللدازي كنند، يا 
دادستاني را راه اندازي كنند. كميته مركزي بود 
كه تجمع انسان هاي بسيار كيفي به تعداد بسيار 
زياد در آن بود... حضرت امام )ره( فرمودند: كميته 
مادر نهادهاي انقاب اسللت. وظايللف و كاركرد 
كميته، تأمين امنيت عمومي، رسلليدگي به امور 
انتظامي، رسيدگي به امور روزمره، راه اندازي مراكز 
تجاري و توليدي، سامان دادن به مسائل شهري 
مانند: ترافيك، پيشللگيري از برخوردها و تصفيه  
حساب هاي شخصي، پيشگيري از افراط گري ها 
و خودرأيي ها و در حقيقت دادن نوعي اطمينان 
و اعتماد و آرامش به مردم بود. يكي از چيزهايي 
كه خيلي نمود پيللدا كرد، تصفيه حسللاب هاي 
شللخصي بود كه اگر كميته در اين محات نبود، 
مثل بعضي جاهاي ديگر كه ما سابقه اش را داريم، 
دچار مشكات عديده اي مي شللد... من شهادت 
مي دهم كه در شللرايطي كه ديگران احسللاس 
مي كردند بدترين شللرايط امنيتي ايران است و 
در اوج بحران ها، در حقيقت ما امن ترين شرايط 
را داشللتيم، نسللبت به نواميس و حقوق و اموال 
مردم، در آن شللرايطي كه هيچ چيز سللر جاي 

خودش نبود... .« 

  كميته ها و اغتشاشات جدايي طلبان
بخش عمده اي از توان كميته هاي انقاب اسامي 
در آغازين سللال تأسلليس آن، صرفِ مواجهه با 
حركت هاي تجزيه طلبانه شد. در برخي از مناطق 
كشور، پاره اي از عناصر و جريانات و البته با تحريك 
احللزاب مسللتقر در مركز، پرچللم خودمختاري 
برافراشللتند و با نيروهاي حامي انقاب از جمله 
كميته ها، به تقابللل تمام عيللار پرداختند. زنده 
ياد آيت الله محمدرضللا مهدوي كني رئيس وقت 
كميته هاي انقاب اسللامي، ماجرا را به ترتيب 

ذيل توصيف كرده است:
»دربللاره  بحران هايللي كلله در انقاب بلله وجود 
آمد، مثل بحرانِ حزب جمهوري خلق مسلللمان 
تبريز، كردسللتان، تركمن صحرا و بلوچسللتان و 
درگيري هايي كه كميته ها با اينها داشللتند، بايد 
عرض كنم در تركمن صحرا و گنبد و اطراف آنجا، 
درگيري هاي زيادي به وقوع پيوست. همچنين در 
كردستان و تبريز هم نقش كميته ها بسيار عظيم 
بود. يعني بچه هاي مخلص كميته، خيلي زحمت 
كشيدند و شهداي زيادي تقديم كردند. كساني كه 
در تركمن صحرا شورش به راه انداختند، اهل اين 
منطقه نبودند. آنها از فدائيان خلق و ديگران بودند 
كه به آنجا رفته و مردم محلي را به شللورش وادار 
مي كردند. در تركمن صحرا درگيري هاي مفصّلي 
شد و بالاخره بچه هاي كميته آنجا را فتح كردند. 
نمي خواهم بگويم ديگران سهمي نداشتند، ولي 
بچه هاي كميته واقعاً خيلي آنجللا كار كردند و از 
تهران هم خيلي كمك شد. در تمام شورش هايي 
كه در آن زمان رخ داد، نقش بچه هاي كميته قابل 
توجه بود. در تبريز هم در حادثه  خلق مسلللمان، 
بچه هاي كميته از خودگذشتگي نشان دادند. در 
آنجا حزب خلق مسلمان، در برابر حزب جمهوري 
اسامي تشللكيل شللد. مركز فعاليت شان هم در 
تبريز، زير پوشش آقاي شللريعتمداري بود و آنها 
خودشان را به ايشان منتسب مي كردند. ايشان هم 
به حسب ظاهر، اگر نگويم تأييد مي كردند، حداقل 
نفي نمي كردند. كميته هايي هم در آنجا تشكيل 
شد كه بخشي از آن توسللط حزب خلق مسلمان 
و هواداران آنها تشللكيل شللده بود و كميته هاي 
غيرخلق مسلماني هم از نيروهاي انقابي داشتيم 
كه با نظارت و هدايت مرحوم شهيد قاضي و مرحوم 
شهيد مدني كار مي كردند. من وقتي به تبريز رفتم، 
در حقيقت كميته ها دو دسته بودند: كميته هايي 
كه با خلللق مسلللماني ها همللكاري مي كردند و 
كميته هايي كه با كميته  مركزي تهران همكاري 
داشتند. گروه دوم تحت هدايت و رهبري مرحوم 
مدني بودند كه با آنهايي كلله مخالف آقاي مدني 
بودند، درگيري داشتند. خلق مسلماني ها تا آنجا 
در تبريز نفوذ پيدا كرده بودند كه يك روز آيت الله 
مدني را در حين تظاهراتي، در كيوسكي محاصره 
كردند و مي خواستند ايشان را شهيد كنند! در آن 
روز نسبت به ايشللان، خيلي توهين كرده بودند. 
كميته  خلق مسلمان فعاليت هايش به حدي شديد 
بود كه حتي رفتند راديو تلويزيون را تصرف كرده 
و آنجا سخنراني و اعام موجوديت كردند، بيانيه 
صادر كردند و... كارهاي آنها شبيه اين بود كه يك 
كشور ديگري در برابر جمهوري اسامي تشكيل 
شده. واقعاً اگر نيروهاي انقاب نمي رسيدند، شايد 

چنين چيزي اتفاق مي افتاد... .« 
  نيروهايي كه هم پشت جبهه را داشتند 

و هم جبهه را!
نقش كميته هاي انقاب اسامي در دوران جنگ 
تحميلي، از جمله سرفصل هاي مهم در خوانش 
كارنامه آن است. اين نهاد كه حفظ امنيت شهر را 
در دستور كار خود داشت، بارها نيروهاي خويش 
را عازم جبهه ها نمود، تللا در آن ميدان نيز نقش 
آفرين باشد و دِين خود به نظام اسامي را ادا كند. 
زنده ياد سردار آيت گودرزي، در گفت وشنودي 

اظهار مي دارد:
»وظيفه  ما حفظ شهر بود، ما نبايد مي گذاشتيم 
عقبلله  جبهه نا امن شللود، ضمن اينكه دشللمن 
داخلي هم به نام نفاق داشللتيم كه روزي هفت، 
هشت ترور داشللت. اين بود كه ما نمي توانستيم 
سللنگر را خالي كنيم. البته آنهايي كه آن زمان 
بودند، مي فهمند يعني چه. خيلي ها نمي فهمند، 
نمي فهمند روزي هشللت تا 10 تا تللرور، روزي 
17 تا شللهيد يعني چه؟ نمي فهمنللد كه اينجا 
بمب مي انداختند، جاي ديگر تللرور مي كردند، 
يعني چه؟ يك نفر از مسللئولان نمي توانسللت 
به راحتي تردد بكند... لذا ايجللاد آن فضاي امن 
براي ادامه كار سيستم حكومتي، به عهده كميته 
بود. وظيفه سللپاه در جبهه بود و وظيفه كميته 
در شللهر. حالا اگر الان بگويند، آقللا اينها جبهه 
نيامدند، از كم  لطفي  اسللت... امّا بللا اين حال باز 
ما مي آمديللم از حضرت آيللت الله مهدوي كني 
اجازه مي گرفتيم كه با يك شرايط خاصي بچه ها 
را به جبهه بفرسللتيم. اين بود كه ما مكرر بچه ها 
را در قالب تيم ها و تيپ هللاي مختلف، به جبهه 
مي فرسللتاديم. يللادم مي آيد كه همللان ابتداي 
جنگ بود كه بنا به درخواسللت حضرت آيت الله 
خامنه اي - كه آن موقع نماينده حضرت امام در 
ستاد مشترك ارتش در امور جبهه بودند- ما يك 
اعزام 8  هزار نفري داشتيم كه تحت عنوان اعزام 
بزرگ مطرح بود. ايشان شللبي تلفني با آيت الله 
مهدي باقري كني ]قائم  مقللام كميته[ صحبت 
كرده بودند كه ما در خرمشهر گير كرده ايم، نيرو 
براي ما بفرستيد كه ما فردا صبحش 8 هزار نيرو 
به جبهه فرستاديم كه خود مقام معظم رهبري 
در يكي از مصاحبه هايشللان، به آن اشاره كردند. 
اين غير از مواردي بود كه مثاً بچه ها را در قالب 
تيم هاي كوچك مي فرسللتاديم كلله بعدها هم 
تشكيل تيپ شللد و در نهايت لشكر شد. بعد هم 
سيستمي پيدا كرد كه بچه ها در آن قالب به جبهه 

مي رفتند... .« 

 نقد استاد علي صفايي حائري
 بر بيانيه نهضت آزادي درباره جنگ تحميلي

 »جنگ يا صلح«
به روايت يك تحليل نوانتشار

  شاهد توحيدي 
در سللاليان اخير، 
نسللل جوان به آثار 
زنده ياد استادعلي 
ي  ئللر يي حا صفا
معروف به »عين- 
رغبتللي  صللاد«، 
چشللمگير نشللان 
داده اسللت. ايللن 
امللر موجب شللده 
كه بازماندگان آن 
مرحوم، پاره اي از نوشتجات منتشر نشده وي را نيز 
از پستوي خاموشللي به در آورند و در قالب كتاب، 
روانه بازار نشر كنند. اثري كه هم اينك در معرفي آن 
سخن مي رود، در زمره اين دست از ميراث مكتوب 
آن مرحوم اسللت كه در نقد بيانيه گروه موسوم به 
نهضللت آزادي در باره جنگ تحميلللي به نگارش 
درآمده اسللت و صبغه تاريخي دارد. توضيح آنكه 
گروه فوق آمده در دهه 60 كلله از جمله جريانات 
شاخص اپوزيسلليون در ايران به شللمار مي رفت، 
در شهريور 65 و طي بيانيه اي، به نقد رويكردهاي 
مسئولان كشور درباره جنگ پرداخت و نسخه اي 
از آن را براي مرحوم صفايي فرستاد و گيرنده نيز با 
رعايت ادبِ نقد، نكات مهمي را در باره آنها نگاشت 
و براي سران نهضت ارسال نمود. »عين- صاد« در 
آغاز پاسخنامه خويش، به نكاتي اشارت برده است 

كه مروري بر آنها مفيد مي نمايد:
»روز پنج شنبه27شهريور 65، پيام نهضت آزادي 
را كه ارسال داشللته بوديد، دريافت كردم. از توجه 
و محبت شما سپاسگزار شللدم. شايد جاي تعجب 
باشللد كه آدم گمنام و بركناري مثل من كه هيچ 
خاكي هم قبولش نمي كند، در ذهن دقيق نهضت 
جايي داشته باشللد، تا آنجا كه آدرس و نشاني هر 
چند ناقص از او داشته باشد. ولي من تعجب نكردم، 
چون اين طبيعي است كه آب دنبال چاله بگردد و به 
زمينه هاي مناسب، مسئله دار و مطرود توجه بشود. 

آنچه كه باعث شد كه با تراكم كارها، به پاسخ پيام 
فكر كنم و آخر پس از چند روز مزاحمتان بشللوم، 

چند نكته بود:
1- حرف هايي هست كه از زبان من - كه در اين نمد 
كاهي ندارم- بهتر جذب يا لااقل شنيده مي شود، 
چون نه شأني دارم و نه وابسته و ضعيف هستم كه 
به خاطر عزت و وجاهت، به تظاهللر و ريا يا تقيه و 

مماشات روي بياورم. 
2- با مواضع نهضللت آزادي و با جريان فكري آقاي 
بازرگان قبللل و هنللگام نخسللت وزيري و پس از 
بركناري ايشان آشللنا بوده ام و از داسللتان ترمز و 
تفضل، ايران و اسللام، دو حركت و ضالين بي خبر 

نمانده ام. 
3- مطرح شدن موازين و اصول و ديدگاه هاي من، 
با تمام حرف ها و حديث هللا، مي تواند براي جريان 
فكري و تشللكيات نهضللت آزادي، دريچه اي تازه 
به سوي مسائل باشللد و در تحليل هاي جديدي از 
آزادي و انقاب و جمهوري و حكومت اسللامي و 
شورا و اسللتبداد و قاطعيت و درگيري يا تيپ ها و 
گروه ها و گروهك ها و كشورها و قدرت ها و داستان 
صلح و جنگ و دسللتاويز رحمت و رأفت و سلم يا 
خشونت و جدال و بغض، حرفي تازه به همراه بياورد 
و اي بسا كه باعث پيوند و انسللجام پراكندگي ها و 
ناهماهنگي ها باشد. چون آنها كه از بند نام و ننگ 
گذشللته اند، اين دسللتور آخر سللوره  آل عمران را 
فراموش نمي كنند: يا ايهاالذين آمنوا اصبرا و صابروا 
و رابطوا. آنجا كه يك دسته هستند، اصبروا و آنجا 
كه دسته ها شكل مي گيرند، صابرا و در نهايت پيوند 
و مرابطه و از داخل هماهنگ ساختن و رابطه برقرار 
كردن، دستور كساني است كه تقوا و فاح و رويش 
مي خواهند. پيش از هر چيز، به جاسللت كه من از 
موازين و اصول و روش كار خودم حرفي بزنم. چون 
معتقدم اگر موازين در دسللت نباشد، حتي همراه 
بينات و كتاب و در كنار آگاهي روشن و فقه، مسائل 

از ابهام بيرون نمي آيد....« 

  1357. خوزس�تان، مهندس مهدي بازرگان در حال 
سخنراني
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س�ردار آيت گودرزي: »نيازمندي هاي 
قسمت هاي مختلف نظام باعث مي شد 
كه نيروهاي كميته ها بروند جذب آنها 
شوند. س�پاه كه تشكيل ش�د، بخش 
اعظمي از بچه هاي كميته را به آنها داديم. 
جهاد سازندگي كه تشكيل شد، بخش 
زيادي از بچه ها به جهاد رفتند. وزارت 
اطلاعات كه درس�ت ش�د، بخش هاي 
زي�ادي ب�ه وزارت رفتن�د. نيروه�اي 
توانمند كميته بس�يار زي�اد بودند، لذا 
نياز نيروي انساني كيفي را در سازمان ها 
و تش�كيلات جديد پُ�ر مي كردند...«

كميته انقلاب اسلامي، نخستين نهادي كه در پي پيروزي برآمد

 آنان كه در روزهاي دشوار انقلاب
كمر به خدمت مردم بستند

در آغازين س�اعاتِ پس از پيروزي 
انقلاب اس�لامي، نخستين دغدغه 
مردم انقلابي، چگونگي حراست از 
اين دستاورد و ممانعت از اقدامات 
ايذايي بازماندگان رژيم گذشته بود. 
همين امر موجب ش�د كه بسياری 
از آنان ب�ه گون�ه اي خودجوش به 
تأس�يس نه�ادي بپردازن�د كه به 
اين اه�داف فوق كمك كن�د. امام 
خمين�ي رهب�ر انق�لاب اس�لامي 
نيز با اط�لاع از اين امر و مش�ورت 
ش�هيد آيت الله مرتض�ي مطهري، 
آي�ت الله محمدرضا مه�دوي كني 
را به رياس�ت اين نه�اد برگزيدند


